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 1نگارىشيعه بنيادگذار دانش صحابه

 2پناهمحمدرضا هدايت

 چکیده 

مسلمانان در سده نخست هجری به دلایل گوناگونی، به سیرره نویوی جو یه نردنید   
بنراد گذاردند، اما بر اثر ارجواط صحابه با پرامور)ص(، جو ه بیه ایی   نگاری رادانش سرره

ای برای پریدایی نویسی درباره صحابه انجامرد   زمرنهطوقه بسی مهم شد   به فهرست
فراهم آمید  شیر ه در پریدایی   دگرگیونی ایی  « نگاریصحابه»دانشی مستقل به نام 

ادگیذار رجوان شیر ه را بنمنابع نه  جاریخی مینه بر پایه دانش،بسرار جأثرر گذارد؛ چنان
نگاران های صیحابهجوان پذیرفت، نوشتههای به عمل آمده میآن برشمرد  طوق بررسی

 سنت نرز جأثررگذار بوده است های پسر  اهلنگاریشر ی در صحابه

 کلیدواژگان
 سنت نگاران اهلنگاران شر ه، صحابهنگاری، صحابهشر ه، دانش صحابه

                                                           
 26/2/90. تاریخ پذیرش: 18/11/89تاریخ دریافت: . 1

 hedayatp@rihu.ac.ir)عضو هیئت علمي پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ) .2
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 مقدمه

ویژه از قـرن دوم بـه ب،ـد، بـر ا ـر صحابه رسول الله)ص( در سده نخست هجری به
برتـر  يرویدادهای سیاسي، اجتماعي و فكری كه در جام،ه اسلامي رخ داد، از جایگـاه

نزد مسلمانان برخوردار شدند و توجه به آنان فزوني گرفت. این جایگاه و توجه بـه آن، 
انجامید كه بـه مسـا ل « نگاریصحابه»ای به نام یدایي رشتهدر عرصه دانش و علوم، به پ

پرداخت. فرآیند پیدایي و دگرگوني این دانش در بـیش از ده قـرن مربوط به صحابه مي
میان مسلمانان، موضوعي بسیار گسترده است كه در جای دیگـری بایـد بـه گسـتردگي 

ا توجـه بـه فـراز و اش سخن گفت. روشن است كه آغاز و انجـام هـر دانشـي بـدرباره
دیگر بسیار متفاوتند. تأ یر شی،ه در این پیدایي و گسترش فرودهای ویژة خودش، با یک

بـر پایـه  های اسلامي، به عمد یا سهو نادیده گرفته شـده اسـت، امـااین بخش از دانش
 نخستین گروه از مسلمانان بودند كه بدین دانش پرداختند.  منابع تاریخي، شی،یان،

های سـده پـنجش شـاید نگاریباره نوشتند، با صـحابهان در اینیي را كه شی،هایكتاب
آیند كه در بالندگي آن از دید ساختاری نتوان سنجید؛ زیرا فروعي در هر علمي پدید مي

گذارند، اما تنها ناآشنایان بـا دانـش و تمـدن بشـری، نآغـه آغـازین و محتوایي تأ یر مي
پندارنـد. بـر پایـه سـنجش آغـاز و خواهند و ميسان مياش یکدانش را با نآغه پایاني

های شـی،یان در سـده نوشته نگاری كه در جای دیگری سامان گرفته است،انجام صحابه
های سـوم و چهـارم سـنت در سـدهنگاران اهلهای صحابهاول و دوم با برخي از نوشته

بخـاری از  التاريخ الكبيركند. برای نمونه، كتاب هشام كلبي بـابرابری مي
دید ساختار و محتوا متفاوت نیست و حتـي از دیـد عرضـه االاعـات تـاریخي، بـر آن 

 چربد.مي
در این پژوهش مآصود از شی،یان، گروه خاصي از شی،ه نیست، بلكـه شـی،ه در ایـن 

رود. بنابراین، تشـیع امـامي كـه بـه های آن(به كار ميبحث در م،نای عامش)همه گروه
نتصاب امامت علي )ع( پس از پیامبر)ص( و ماندگاری این منصـ  آغاز شدن امامت با ا

رو، زیدیـه، گیـرد. از ایـندر فرزندان آن حضرت باور دارد، در این چارچوب جـای مي
های فرَق تشی،ند. البتـه بـا نگـاهي ج،فریه، فغحیه، اسماعیلیه، واقفیه و ا ناعشریه نمونه

. تشـیع 1تـوان یافـت: یک بـه شـی،ه ميتاریخي به جام،ه مسلمانان، دو گروه دیگر نزد
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پذیرفتند، بلكه افـزون بـر خلافـت مشـروع رغش عثمانیه تنها عثمان را نميسیاسي كه به
سـنت  . اهل2بند بودنـد؛ ابوبكر و عمر، به خلافت علي)ع( و دوستي با آن حضرت پای

 بیت)ع(.اهل 1مح 

 نگاريهاي پيدایی دانش صحابهزمينه

نگارى، این دانش بر ا ر پیوند نـزدیكش بـا ریخى و اجتماعى سیرهبا توجه به بستر تا
نگاری صحابه رسول الله)ص( در كنار خود دانشي پدید آورد كه نخست بخشي از سیره

رفت، اما ب،دها خود به دانشي مستآل و پردامنه بدل شد. چنـین پیونـدی از به شمار مي
 مدینه )پایگـاه حكومـت نبـوی( گرفت كه خاستگاه دانش سیره نبوی،این سرچشمه مي

رخ داد و بسیاری از مسـلمانان در آن گـرد  بود. رویدادهای صدر تاریخ اسلام در مدینه
خواستند بدانند نیاكانشـان در رو، ب،دها بسیارى از مردم این شهر، ميآمده بودند. از این

حبشـه یـا از  اند. برای نمونه، از مهاجران بهرویدادهای روزگار رسالت چه نآشي داشته
اند یا نه. این موضوع براى آنان از دید های بدر و احد و... بودهكنندگان در جنگشركت

توان نمود. این موضوع را به موضوع سادات مياجتماعى و منظرهای دیگر بسي مهش مي
های گوناگون خواستار انتساب خود به آنان بودنـد. انگیزهتشبیه كرد كه برخى از افراد به

( كــه بــه اخبــار ســیره آگــاهى 123ســ،د )می نمونــه، مــردم مدینــه از شــرحبیل بنبــرا
پرسیدند، اما او به كساني كه پولي بـه وی داشت،درباره حضور پدرانشان در غزوات مي

، 1418؛ عآیلـي، 41، ص 4، ج1409عـدی، داد )ر.ك: ابندرستي پاسخ نميدادند، بهنمي
 (.188، ص 2ج

رفتند یـا رفتن پول، كسانى را كه از صحابى به شمار نميتوانست با گچنین كسي مى
در غزوات شركت نكرده بودند، در شمار آنان بگنجاند یا چنانچه پولي بـه او پرداخـت 

كنندگان در غـزوات پیامبر)ص(حـذ  شد، بهدروغ نام كساني را از فهرست شركتنمي
او از اعتبـار افتـاد و از كند. از همین روى، علماى مدینه به او بدگمان شـدند و ماـازى 

( ازكارشناسـان ایـن فـن، خواسـته شـد كـه فهرسـت اصـحاب 141عآبـه )م موسى بن
 (. 116، ص 6، ج 1410كننده را در این غزوات سامان دهد )ذهبى، شركت

                                                           
؛ 30 – 19، ص 1389.ك: هدایت پناه، های آن، ربرای آگاهي از م،نای واژگاني و اصغلاحي تشیع و گروه. 1

 .7 – 5، ص 1، ج 1386 گروه تاریخ )گروه نویسندگان(،
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انجامید كه "تسمیه"هایي به نام به پیدایي مجموعه تدوین سیره با چنین رویكردهایي،
بـدل شـد. بـر پایـه "نگاریصـحابه"آل و درازدامن بـه نـام ای مستب،دها خود به شاخه

نگارى در سـده هـای تـاریخى، صـحابهو گزارش 1بارههای سامان گرفته در اینپژوهش
یـا  نام تسـمی با  ویژه از اوا ل قرن سوم،نویسى آغاز شد و از سده دوم بهاول،با فهرست

ــد. بخش ــاگون آم ــابع گون ــا در من ــماب باره ــاگونياس ــای گون الطبقااا  از  ه

های گوناگوني را بـا ای در این زمینه است كه فهرستس،د نمونه،نوشته ابنالكبري
، «مـن اصـحاب رسـول الله مكاةمن نـزل  تسمية»مانند كند. نام تسمیه عرضه مي

مـن نـزل الـیمن مـن  تسمية»، «من نزل الغا ف من اصحاب رسـول الله تسمية»
، «مـن اصـحاب رسـول الله اماةاليممـن نـزل  تسمية»، «اصحاب رسول الله

 الكوفاةمن نزل  تسمية»، «من نزل البحرین من اصحاب رسول الله تسمية»
، «مـن اصـحاب رسـول الله البصار من نـزل  تسمية»، «من اصحاب رسول الله

مـن نـزل مصـر مـن  تسامية»، «من نزل الشام من اصـحاب رسـول الله تسمية»
 «.اصحاب رسول الله

حـرب زهیـر بنخیثمه احمد بنو ابن ابى الطبقا  ( در240خیاط )م خلیفه بن
 التااريخ الكبيارهایى از كتاب تـاریخش بـه نـام ( نیز در بخش279)م 

هایي بـا عنـوان تسـمیه دربـاره فصـل ،خيثمةابن ابىتاريخ م،رو  بـه 
بندى جارافیـایى از دسـتهس،د؛ ی،نى اصحاب رسول خدا)ص( آورده و بر پایه شیوه ابن

ب،د رسول الله )ص( مـن  بالمدينةمن كان  تسمية»است. مانند  آنان نام برده
مـن نـزل  تسامية»، «من اصحاب النبى بالكوفةمن نزل  تسمية»، «اصحابه
 «.من اصحاب رسول الله مكة

های مسـتآلي بـا همـین نـام هسـت كـه آقـای ، نوشـتهیيهاافزون بر چنین فهرست
تسـمیه مـن شـهد »ت. مانند آنها را گرد آورده اس التسميا محمدرضا جلالي در 

زبیـر رسـان ، فضل بن«تسمیه من قتل مع الحسین»رافع؛ ، عبیدالله بن ابي«مع علي حروبه
، م،مـر «تسـمیه ازواج النبـي و اوهده»اسدی كوفیاز اصحاب امـام بـاقر و صـادق )ع(؛ 

 (.67ـ  50، ص 1409( )حسیني جلالي، 209مثني )م بن
                                                           

، ش تراثنا ،«اهسلامیه  التسمیات الی،ه المؤلفات في الحضار»(، 1409جلالي، محمدرضا ). ر.ك: حسیني1
 ، سال چهارم.15
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نویسى صحابه گذشـت و از همـین به فهرست ارى،نگدوره صحابه نیبنابراین، نخست
م،جـش »نگاران بـا نـام هایى كه پس از ایـن بـه همـت صـحابهسوگیرى نام كتاب ،یرو

 شماری از آنها چنینند: شود.خوبي روشن ميپدید آمد، به «الصحابه

 (؛1736، ص 2تا، ج( )خلیفه، بي307ابوی،لى موصلى)م  معجم الصحابة

 (؛444، ص 1ج  ،تابي ،( )پاشا317)م بَاَوى معجم الصحابة

 -308احمد همدانى شاف،ى)على بنابن هل ابوبكر احمد بن معجم الصحابة

 (؛1736، ص 2تا، ج( )خلیفه، بي398

 277ابـراهیش جرجـانى)اسماعیلى اسماعیلى ابوبكر احمد بن معجم الصحابة

 (؛1735، ص 2تا، ج()خلیفه، بي371 -

 (؛351قانع)م بنعبدالباقي  معجم الصحابه

 منده اصبهانى یحیى بناسحاق بنمنده ابوعبدالله محمد بنابن معجم الصحابه

 (؛395)م 

( 400عبـدالله )زنـده در سـال حسـین الآرشـى حسـین بن معجم الصحابة

 (.218، ص 1414)شیباني، 

 بایـد  یبحث جایگاه صحابه را در اندیشه تاریخي ـ كلامـي شـی،ه در جـای دیگـر

 د.دنبال كر

 سنتنگار از منظر شيعه و اهلنخستين صحابه

شاید گمان رود كه شی،ه با رویكرد انتآادى بـه عملكـرد تـاریخى برخـي از صـحابه 

)برجسته و بانفوذ( و به دهیل دیگر، در این دانش دست نداشته است تـا چـه رسـد بـه 

ا نهادینـه سنت، چنین پنـداری رداشتن سهمي در پیشبرد آن. گسترش این دانش نزد اهل

 سنت و به اصغلاح، ش،ار و ویژگي آنان است. كند این دانش از آن  اهلمي

ــدازه ــا ان ای درســت اســت و تاریخچــه پیــدایي و دگرگــوني دانــش ایــن دعــوی ت

كند كه جایگاه درخوری نزد علمـاى شـی،ه نداشـته نگاری این سخن را تأیید ميصحابه

رغش سنت بنیاد گذارده شـد و بـهی نزد اهلنگارصحابه رغش این پنداشت كهاست، اما به

 ،حجـرنگار بـود )ابن( نخسـتین صـحابه246گفـت بخـارى)م حجر كه ميپنداشت ابن
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تـاریخ و بـر ا ـر سیاسـت منـع تـدوین حـدیث میـان  ي(، به گواه75، ص 1، ج 1415

بیـت)ع( را نخسـتین مؤلفـان و بنیادگـذران در ، شی،ه و شاگردان مكتـ  اهل1سنتاهل

نویسـي و نگاری باید بـه شـمار آورد. منـابع فهرستدانش تاریخ در قال  صحابه زمینه

ان و یكش پـن  تـن از شـی،كننـد. افـزون بـر ایـن، دسـتكهن نیز این دعوی را  ابت مي

 نگاری پرداختند.سنت پیش از بخاری، به صحابهاهل

رافع با نـام ن ابينگاری نوشت  عبیدالله بترین متن در زمینه صحابهاز دید تاریخي،كهن
« الصاحابةمن شهد مع امیرالمؤمنین الجمل و صفین و النهـروان مـن  تسمية»

( در 207( نـام بـرد. واقـدى )م 205محمد كلبي)م توان از هشام بناست . پس از او مي
او در دسـت  الطبقا گام چنین تألیفاتى است. اگرچه امـروزه سنت پیشمیان اهل

مغالـ   الطبقاا  الكبار س،د با نوشتن و ابننیست، اما كات  و شاگرد ا
كه شـا به بسیاری را از ابآات واقدى حفظ كرد و ساختار اصلي آن را عرضه كرد؛ چنان

نگاران زیر و تألیفات آنان در انتساب حآیآى این كتاب به واقدى در میان نیست. صحابه
حجـر را ابنهای ب،دی تا پیش از بخـاری پدیـد آمدنـد كـه ایـن خـود مـدعای مرحله

 نماید:ناپذیرفتني مي
 ( )ابـن عسـاكر،219تسمیه من نزل الكوفه من الصحابه، ابون،یش فضل بـن دكـین )م 

 (؛ 371، ص 16ج
 (؛231س،د )م الغبآات الكبری، محمد بن

( 234عبـدالله)م م،رفه من نزل من الصحابه سا ر البلدان، ابوالحسـن مـدا ني علـي بن
 (؛220، ص 1414)شیباني، 

، 4، ج 1415 حجـر،( )ابن241عثمـان امـوی مـدني )م صـحابه عثمـاني، محمـد بنال
ـــدالمن،ش،  ؛22، ص 7و ج  541، ص 6و ج 318ص ـــود عب ـــاكر محم ، 2، ج 1417ش
 (؛134ص

 (؛ 136، ص2، ج 1417( )همان، 242علي )م الصحابه حلواني، حسن بن
 (؛ 245ابراهیش )م الصحابه دحیش، عبدالرحمن بن

؛ 244، ص 21، ج 1403( )تهرانـي، 250،آوب رواجنـي )م ی، عباد بنم،رفه الصحابه

                                                           
 پذیرفتند.بیت و اصحاب آنان از آغاز این سیاست را نمياهل. 1
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 (.104، ص 1413ااووس، سید بن

 سنتهاي اهلنگاريهاي آنان در صحابهنگاران شيعه و تأثير كتابصحابه

های آنان را در این زمینه در بردارد كـه بـر نگاران شی،ي و نوشتهفهرست زیر صحابه
فضـایل »های كند؛ زیرا كتابى با نامنگاری دهلت مينش صحابهتأ یر و جایگاه آنان در دا

ــحابه ، «معجاام الصااحابة»، «معرفااة الصااحابة»، «الص

سـنت نگاران اهلدر آ ـار صـحابه و...،« تاریخ الصحابه»و  «اسماء الصحابة»
 شود:تر دیده ميكش

. تسمیه من شهد مع امیرالمؤمنین)ع( الجمل    فلنین   1

 بهالنهر ان من الصحا

(. آل ابورافـع از 80رافـع مـولى رسـول الله )ص( )م حـدود نوشـته عبیـدالله بـن ابى
ترشـان از فآهـا و نویسـندگان مسـلمان بـه مذه  بودند كه بیشنخستین خاندان شی،ى

(؛ 70، ص 1412حـزم، حدیث از پیامبر)ص( نآل كـرده )ابن 68رفتند. ابورافع شمار مي
( و نجاشى نیز 16، ص 2، ج1410ضل خوانده )ذهبي، كه ذهبى او را دانشمند و فاچنان

او را از نخستین نویسندگان و دانشـمندان شـی،ه برشـمرده كـه در فآـه كتـابى بـه نـام 
 (.6، ص 1416)نجاشي،  داشته است السنن و الاحكام و القضايا

ابورافع چند فرزند به نام عبیدالله، على، عبدالله، رافع، حسن و زین  داشت كـه همـه 

بیـت داران اهل( و از شی،یان و دوست113، ص 7، ج1415حجر، او روایت كرده)ابناز 

هـا و خـود بـه نام رجاالو  فهرستو شیخ اوسى در  رجالبوده و نجاشى در 

ترین فرزند او در اواخر عمر شـریف عبیدالله بزرگ اند.شخصیت علمى آنان اشاره كرده

بیـت تربیـت اش، با عشق بـه اهلدر گراميپیامبر)ص( در مدینه زاده و همانند پدر و ما

شد و از على)ع( دانش فراوان آموخت و از او بسیار روایـت كـرد و در زمینـه فآـه، در 

( و كتـاب 38ق، ص 1380شمار نخستین مؤلفان شی،ى جای گرفت )ابـن شهرآشـوب، 

(. او هنـر 145-174، ص 1417)اوسي،  را نوشت قضايا اميرالمؤمنين

المال، كاتـ  آن در بیت زمان خلافت على)ع( افزون بر مسئولیتشخط را آموخت و در 

. 1نوشـتهاى آن حضرت را مى( و همه نامه215، ص 1، ج1415ا یر، حضرت بود )ابن

                                                           
فهرست توقی،اتى كه در پایان بسیارى از سندهای رسمى سامان گرفته در م عبیدالله با عنوان كات  یا شاهد . نا1

 
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شـد. هاى علـى)ع( آگـاه مىوی از این راه به بسیارى از مسا ل سیاسى مهـش و اندیشـه

؛ مفیــد، 471، ص 1404كرد)منآــری، شــركت مي هــاى آن حضــرتچنــین در جنگهش

، 9ق، ج1378الحدیـد، ؛ ابن ابي304، ص 10، ج1417؛ خغی  بادادی، 395، ص1413

تسمية من شاهد ماا اميرالماؤمنين (و كتابى به نـام 313ص 

نوشـت )اوسـي،  الجمل و صفين و النهروان من الصحابة

(. وی پس از امیرمؤمنان)ع( در خدمت امام حسن )ع( و كاتـ  او بـود 175، ص 1417

تـا  ياو نیز به مدینـه بازگشـت و گـوی پس از صلح و بازگشت آن حضرت به مدینه،و 

ابـراهیش، عبـدالله،  (.47، ص 1383جـا بـه سـر برد)مدرسـي، اش در همانپایان زندگي

به م،تمر تصحیف شده اسـت، فرزنـدان عبیـدالله و  يمحمد، عون و م،مر كه نامش گاه

، ج 1404)ابن حجـر،  كنندگان اویندروایتحنفیه و امام سجاد)ع( از محمد بنحسن بن

 (.10، ص 7

تسمیه من شهد مع امیرالمؤمنین علي )ع( الجمل و صـفین و  اوسي از كتاب او با نام

( و ابراني تسمیه من شـهد 175، ص 1417 ،نهروان من الصحابه رضي الله عنهش)اوسي

و  (199، 197، 14، ص 4، ج1405)ابرانــي،  مـع علـي مــن اصـحاب رسـول الله )ص(

اال  من قریش و اهنصار و مـن عساكر تسمیه من شهد مع امیرالمؤمنین علي بن ابيابن

هـا را ا یـر ایـن عنواناد كرده و ابنی( 502، ص 45، ج1415عساكر، مهاجری ال،رب)ابن

 برایش برشمرده است:

، ص 1، ج1415ا یـر، )ابن كتاب عبیدالله بن ابي رافع في تسمیه مـن شـهد مـع علـي

 (؛328

االـ  مـن سیر عبیدالله بن ابي رافع في تسمیه مـن شـهد صـفین مـع علـي بـن ابي

 (؛322، ص 1، ج1415)همان،  الصحابه

 (؛570، ص1، ج1415)همان،  تسمیه من شهد مع علي حروبه

، 1415) همـان،  تسمیه من شهد مع علي رضي الله عنه من اصحاب رسـول الله )ص(

 (؛545، ص 1ج

                                                                                                                                        
 . 49ـ  48، ص 1383در دوران امیرالمؤمنین)ع( و امام حسن مجتبى)ع(آمده است. ر.ك:مدرسي، حسین، 
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، 1، ج1415ا یـر، رضي الله عنه من صـحابه النبـي )ص()ابن تسمیه من شهد مع علي

 (570ص

 (.319، ص1، ج1415تسمیه من شهد مع علي رضي الله عنه صفین)همان، 

 رود هر یک از این نویسندگان به بخشي از نام این كتاب نظر كـرده باشـند.گمان مي

ه واقع و سـازگارتر تر بای كه در آغاز روایت قاضي ن،مان آمده است، نزدیکشاید نكته

گوید: از عبیـدالله دربـاره مهـاجران و انصـار و تاب،ـان و مایه كتاب باشد. او ميبا دورن

نــام  هــای امیــر مؤمنــان )ع( پرســیدند. بنــابراین،كننده در جنگافاضــل عــرب  شــركت
تسميه من شهد ما علي حروباه مان المهااجرين و 

تر جـامعترو درسـت ،الانصار من الصحابه و من التاابعين

 (.31و  16، ص 2ج ،ق1414نماید)قاضي ن،مان تمیمي، مي

صـوحان، علآمـه اویـس قرنـي، زیـد بنحنفیـه، نام شماری از تاب،ان مانند محمد بن

قیس و... در این كتاب آمده است. مدرسي محتمَل دانسـته كـه ب،ـدها بـر ایـن مـتن بن

رافـع تنهـا اشـد، بلكـه ابـن ابياند و شاید همین بخش تاب،ان از آنهـا بچیزهایي افزوده

تـن در ایـن  173(. نام 49ش، ص 1383صحابه را در كتاب آورده بوده است )مدرسي، 

 شود.ا ر دیده مي

آغا بزرگ تهراني و پس از او حسن صدر،آن را نخستین كتاب جهان اسلام برشمرده 

، ج 1403انـي، اند )آغابزرگ تهرو زمان تدوینش را دوره زندگي امیر مؤمنان )ع( دانسته

رافع، سـخن آغـابزرگ (. استاد حسیني جلالي با توجه به متن كتاب ابن ابي80، ص 10

 ،، ترا نـاپذیرد و تاریخ تألیف آن را پس از شهادت امام دانسـته )حسـیني جلالـيرا نمي

( و آغا بزرگ در بخش علش الرجال به تدوین آن در نیمـه دوم سـده اول 19، ص 1409

 (.80، ص 10، ج1403است )تهراني،  هجری تصریح كرده

های عـروه كـه نوشـتهنگاری برشمرد؛ چناناین كتاب را باید پایه اصلي دانش صحابه

های اصـلي ( پایـه123شـهاب زهـری)م ( و ابن141عآبـه)م ( و موسـي بن94زبیر)مبن

روند؛ زیـرا كتـاب ابـن ویژة اصغلاح سیره ـ به شمار مي یتدوین سیره نبوی ـ به م،نا

نگاران پسین است كـه نـام های صحابهرافع از منابع مهش و بسیار تأ یرگذار در نوشتهابي

 شماری از آنها چنین است:
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 كتاب الصحابه مغین؛

 كتاب الصحابه ابومنصور باوردی؛

 الم،جش الكبیرابراني؛

 م،رفه الصحابه ابون،یش اصفهاني؛

(.ابـن عبـدالبر در جاهـای 1712، ص 4، ج1415ابن عبـدالبر، اهستی،اب ابن عبدالبر)

های علي )ع( بدون ذكر منب،ش اشاره كـرده و گوناگون تنها به حضور صحابه در جنگ

نگاراني نام برده كه منبع آنان كتاب عبیدالله بـن ابـي رافـع بارها از ابن كلبي یا از صحابه

 ؛بوده است

، 502، 322، 319، 317، ص 1، ج1415ا یـر،اسدالاابه ابن ا یر)برای نمونـه، ر.ك: ابن
 (؛53، 52، ص 2و ج 623، 570، 545

، 522، 419، ص 1ج ، 1415حجـر، ابنبرای نمونه، ر.ك: حجر عسآلاني)اهصابه ابن
، ص 4و ج  494، 324، ص 3و ج289، 198، 120، 74، ص 2، و ج569 ،565، 560
 (.177، ص 6و ج  447، ص 5و ج  592، 431، 405، 329، 254

سـنت آمـده اسـت كـه بـر های اهلنگاریبارها در صـحابه ند آن،عبارت زیر و همان
 كند:نگاران دهلت ميرافع در كار این صحابهتأ یرگذاری كتاب ابن ابي

حبـان: یآـال لـه صـحب  وفـي جبیر بن الحباب بن المنذر الأنصاری. قال بن
فـع راإسناده نظر وذكره مغین في الصحاب  وقال: إنه في سیر عبید الله بن أبي

في تسمی  من شهد صفین مع علي من الصحاب  أخرجه البـاوردی والغبرانـي 
، 1415حجـر، عن مغین وابن منده عن الباوردی وأبو ن،یش عـن الغبراني)ابن

 (.569، ص 1ج 

، 1، ج1414)قاضـي ن،مـان، شرح الاخبارچنین متن آن را قاضى ن،مان در هش
ن منبع اصیل و كهن مسلمانان از میان توان گفت ایكه مى( نآل كرده؛ چنان36 - 16ص 

هاى فراوانـى های دیگر صحابه نگاران پارهنرفته است. افزون بر دو منبع یاده شده،كتاب
کتاا  ابرانـي و  المعجام الببياراند )ر.ك: ذیل شرح را از آن آورده

بـاوردی(. بنـابراین، بازسـازى آن  کتاا  الصاحابهمغـین و  الصحابه
عبیـدالله از سلام با ا سنادش به عـون بنمنبع قاضي ن،مان، محمد بننماید. پذیر ميامكان
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نگاران بـه روایـت از ابـن پدرش سامان یافته است، اما ابراني و برخي دیگر از صـحابه
رافـع از پـدرش عبیـد الله بـن ابيهاشش از محمد بنصرد از علي بنشیبه از ضرار بنابي

اند )بـرای نمونـه، ر.ك: ی این كتاب گزارش كردهرافع،اریق دیگری براعبید الله بن أبي
هاشش اسـت كـه اریق سوم نیز از علي بن (.14، ص4و ج 223، ص 3، ج1405ابراني، 

 آورد:شیخ اوسي آن را چنین مي

، 1416عن الدروی ]وراق احمد بن عبدالله بن احمد بـن جلـین . نجاشـي، 
موســي محمــد الكــوفي عــن احمــد بن[ عـن ابــي الحســین زیــد بن85ص 
هاشش بن البریـد عـن محمـد مرد)صرد( عن علي بنصفوان بناسحاق عنبن
، ص 1417عبیـدالله عـن ابیـه )اوسـي، رافع عن عـون بنعبیدالله بن ابيبن

 (.345ص  ،8، ج1412نیز ر.ك: نمازی، 175

گمان، چگونگي تأ یرگذاری كتاب ابن ابي رافع را در منابع یاد شده در این نوشتار بي

وان پاسخ گفت. بنابراین، تنها به چند كتاب كهـن و اصـلي و تأ یرگـذار در دانـش تنمي

 شود:نگاری اشاره ميصحابه

 (297ل  202) 1. كتاب الصحابةمطین2

سلیمان حَضرْمى مُغَین كـوفى، محـد، ، فآیـه، مفسـر و عبدالله بنابوج،فر محمد بن

بود  (218، 10اله، بي تا، ج؛ كح42، ص 14، ج1410)ذهبي،  مورخ بزرگ و م،تمدَ كوفه

، 1410دارم از او صدهزار حدیث آورده است)همان، كه تنها محد  شهیر ابوبكر بن ابى

)همـان،  مغین نزد بیش از پانصد نفر از شیوخ و استادان شاگردی كـرد (.41، ص 14ج

؛ ابـن 276ص ،3، ج1420)صـفدی،  (. دارقغنى مغین را كـوه علـش42، ص14، ج1410

ف كـرده اسـت )ذهبـي، یتوص«ال،لش وعی ا»( و ذهبى 226، ص 1تا، ج لى، بىال،ماد حنب

(. جای تدریس او كنار اسغوانه مسـجد كوفـه بـود كـه پـیش از او 662، ص 2تا، ج بي

جـا بزرگانى همچون ابن مس،ود، علآمه، ابـراهیش نخ،ـى، وكیـع و سـفیان  ـورى در آن

های او افـزون بـر . نوشـته(70، ص 10، ج1417كردنـد )خغیـ  باـدادی، تدریس مي

                                                           
كند چنانچه ادآوری ميیلدین . ابن ناصرا329، ص 5، ج 1408آگاهي از ضبط این كلمه، ر.ك: سم،اني،  برای.1

، 8، ج 1414منده خواهد بود. ابن ناصرالدین، محمد استاد ابناین نام فاعلى )مُغَیِّن( خوانده شود، او عبدالله بن
 .190ص 
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چنینند: كتاب المسند، كتـاب السـنن فـى الفآـه، كتـاب اهدب، کتا  الصحابه

(، كتـاب 41، ص 14، ج1410؛ ذهبـي، 287تـا، ص نـدیش، بي)ابن كتاب تفسیر المسـند

 (. ایـن كتـاب را275، ص 22، ج1407؛ ذهبـي، 330، ص 5، ج1408التاریخ )سم،اني، 

تااريخ ( كه به 662، ص 2ج ،تاند )ر.ك: ذهبي، بيانیز خوانده تاريخ صغير

 ( و كتـاب مسـند علـى218، ص 10تا، جتصحیف شده است )ر.ك: كحاله، بي صفين

 (.61، ص 20؛ اباابایي، عبدال،زیز، ترا نا،ش 342، ص 11، ج1403)تهراني،  )ع(

ه فضایلي از امام علي)ع( را بـه نآـل از مغـین آورده كـ« ری الظمان»ااووس در ابن

(. مغین پـس از 460 - 459برگرفته از مسند علي او بوده است )ر.ك: كلبرگ، اتان، ص

؛ 141، ص2، ج1408)سـم،انى،  در كوفه درگذشت 297الآخر سال زندگي، در ربیع 95

 .(44، ص14، ج1410و  662، ص 2تا، جذهبي، بي

كـه چنانهای ب،ـدی اسـت؛ نگاریهای صـحابهگمان، كتاب الصحابه مغین از پایهبي

، 1415اند. )ر.ك: ابن ا یر، حجر در اهصابه بسیار از او نام بردهو ابن ا یر در اسدالاابهابن

، 325، 299، 212، 51، ص 4، ج312، 154، 124، 99، ص 3،ج273، 270، ص 1ج

حجــــــــر، ؛ابن313، 310، 303، 295، 290، 275، 272، 244، 239، 17، ص 5، ج406

، 28، ص 2، ج571، 569، 566، 565، 560، 522، 499، 489، 224ص ،1، ج 1415

، 255، 243، 53، ص 4،ج495، 245، 140، 115، 92، ص 3،ج385، 344، 206، 107

، 56، 31، 4ص  ،6،ج480، 438، 218، 177، 36، ص 5،ج579، 460، 355، 341، 261

، 262، 221، 213، 179، 132، 102، 59، 58، ص 7،ج561، 404، 338، 270، 82، 62

 (.411، 354، 58، ص 8، ج341، 335، 320، 315، 313، 306، 298، 271، 268

رافع از منابع اصلي و مهش مغین بوده كـه بارهـا از او نـام بـرده كتاب عبیدالله بن ابي

اد شده  ابـت ی نگاران ب،دی های صحابهگیری او از این كتاب، بر پایه گزارشاست. بهره

رافـع از اریـق مغـین در بـه تـأ یر كتـاب ابـن ابيتـوان خوبي ميكه بـهشود؛ چنانمي

 های پسین آگاه شد.نگاریصحابه

 (301. كتاب الصحابه با ردي )م 3

نگاران پسین بـوده اسـت. وی در م،تمدَ و مستند صحابه نگار شهیر كه كتابشصحابه

و كـرد مصر ملازم ابن الحداد فآیه شاف،ى پرآوازه بود و با او درباره حدیث مـذاكره مى
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نجار باـدادی، منده )ابننگاران و محد ان شهیری چون ابنستود. صحابهحداد وی را مي

ــهرزوی، 220، ص 1، ج1417 ــون،یش و ابن36، ص 1416؛ ش ــد( و اب ــدی، )ابن یع ع

عـدی، انـد )ابنروایت كرده یبودند كه از و ( از شاگردان باوردی129، ص 7، ج1418

هـایى را از آن حجـر بـوده و پارهعبـدالبر و ابن (. كتاب او نزد ابن138، ص 1، ج1418

این كتـاب  چنین مالغاى(. هش1666و  1598، ص 4، ج1415اند )ابن عبدالبر، نآل كرده

، 12، ص 2، ج1422داشته اسـت)ر.ك: مالغـای،  معرفة الصحابهرا با عنوان 

 و...(. 289، 257، 215، 130، 21، 16

عبیـدالله بـن  تساميهسـت كـه وی از ترین ویژگي كتاب باوردی ایـن ابرجسته
یابي باوردی از منابع دسـت معرفه الصحابهرافع در نوشتن آن بهره برد و ابي

 (.1712، ص 4، ج1415مند كهـن شـی،ي اسـت)ابن عبـدالبر، به این كتاب بسیار ارزش
د رافـع یـاتر نویسنده را با نام عبیدالله بن ابيهای خود از این كتاب، بیشباوردی در نآل

؛ 1712، ص 4، ج1415)ابـن عبـدالبر،  رافـعجا او را عبـدالله بـن ابيكند، اما در یکمي
، ص 4، ج1415حجـر، )ابن رافـع( و در جایي دیگر ابي120، ص 2، ج1415حجر، ابن
ها آشكار است. او در جایي نیز گذارینامد كه تصحیف و اختصار در چنین ناممي (254

كننده در ( از صحابي شـركت431، ص 4، ج1415حجر، )ابن بدون نام عبیدالله و كتابش
گمان منبع باوردی كتابي جـز تسـمیه ها، بيبرَد، اما با توجه به دیگر نمونهصفین نام مي

 رافع نبوده است.ابن ابي

، امـا در یـک جـا از «فیمن شهد صفین»نویسد: هایش، تنها ميتر عبارتوی در بیش

(. ایـن 497، ص 4، ج1415حجـر، ین حاضر بودنـد )ابنبدریوني آمده است كه در صف

ای به برشمردن صحابي گوناگون حاضر در صـفین در كتـاب ابـن توان اشارهرا مي نكته

 اند. رافع دانست كه منابع دیگر نیز بدان اشاره یا تصریح كردهابي

كـه رافع دست داشته اسـت؛ چنانک اسناد در كتاب ابن ابيیرود باوردی با گمان مي

، 1415حجـر، )ابن «اخرج بسنده المتكرر الي عبیدالله بـن ابـي رافـع»گوید: حجر ميابن

رافـع اشـاره حجر هرگز به اریق باوردی تا عبیـدالله ابـن ابي(. ابن601و  592، ص 4ج

حجر اسناد روشني محمد پسر عبیدالله آمده، اما ابنجا كه راوی كتاب، بهكند؛ جز آننمي

، 4و ج  419، ص 1، ج 1415حجـر، )ابن ها ض،یف توصیف كرده اسـتباوردی را بار
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( كه شاید علت آن چیزی جز تشیع راوی نبـوده باشـد. 177، ص 6و ج 497، 431ص 

استاد خود مغـین صـورت رافع از اریق بنابراین، استناد باوردی به كتاب عبیدالله بن ابي

 كرد.نميحجر اریق او را تض،یف نپذیرفته است وگرنه، ابن

احمللد رررا لل  . المعجللا الکریرابلالسا للا  للبیمان بن4

 (360افنها ى)م 

؛ 2ص  ،تـامنده، ابوزكریا، بي( بود )ابن260خاستگاه او، ابریه شام و زادگاهش عكا )

(،اما بر ا ر شصت سال زیستن در اصـفهان و درگذشـتش 121، ص 3م، ج1980زركلي، 

به اصفهان منسوب شده است.وی نخسـت در  (،915، ص 3تا، جدر این شهر)ذهبي، بي

جا هجرت كـرد، امـا دوبـاره بـه اصـفهان به اصفهان رفت و چندی ب،د از آن 290سال 

 (.17، ص 1، ج 1415جا ماند )ابراني، مآدمه محآـق، بازگشت و تا پایان عمرش در آن

بـه دربـاره حـدیث، او را  های مهمـشسنت بود كه نوشتهابرانى از محد ان بزرگ اهل

و  المعجام الكبيارترین حافظان حدیث بدل كرده است. فردی از برجسته

سـنت بـه شـمار هاى حـدیثى اهلترین مجموعـهاو از بزرگ الصغيرو  الاوسط

 ،هزار حـدیث دارد )باشـا الباـدادی 52، المعجم الاوسطكه تنها روند؛ چنانمي

 (. 396، ص 1تا، جبي

حـدیثى  يتر بـه كتـابل بیشحنباحمد بن مسندهمچون المعجم الكبير
نگارى تاریخى؛ ی،نى نویسنده به اندازه توانش نام همه اصـحابى را كـه ماند تا م،جشمي

راوی در  1500اند، در این ا ر گـرد آورده اسـت. )ص( روایاتى نآل كرده از رسول خدا
جـه روند. ابرانى بـا تونفرشان، از صحبیات به شمار مي 240شوند كه این كتاب یاد مي

نگار م،ـرو ؛ تر از دیگران آورده و از صحابهنام آنان را پیش ،«عشره مبشره»به جایگاه 
رافـع بـرای ،ني مغین بسیار بهره برده و از اریق او یا مستآل، از كتاب عبیدالله بن ابيی

، 288، 287، 259، 146، ص 2م، ج1983 )ابرانـي، شناسایي صحابه سود جسـته اسـت
 ، 3ج

، 69، 60، 35، ص 5، ج 217، 203، 199، 197، 30، 14، ص 4، ج 276، 273، 223ص 
225.) 

 فراح زعنرا ى . فضائ  الصحابةمحمد بن5

از اصحاب امام كـامش )ع(  هویت نویسنده این كتاب چندان روشن نیست؛ بنابر نآلي
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 ( بـوده اسـت260صباح زعفرانـى شـاگرد شـاف،ى )م محمد بنیا پدر ابوعلى حسن بن

، مجلــد اول )فــي الفآــه(، ص 3، ج1412ســزگین،  نیــز ر.ك: .55، ص 1371)كلبــرگ، 

193.) 

 . كتاب من شهد الجم  مع عبى من الصحابة6

 . كتاب من شهد فنین مع عبى من الصحابة7

 . كتاب من شهد فنین مع عبى من الردريین8

 . كتاب من شهد فنین مع عبى من الا صار9

كلبى ابومنذر هشـام ابن رگ و شهیر شی،ي،شناس و مورخ بزاین چهار ا ر،از آن  نس 

نگاران شی،ي او را از نویسندگان و دانشـمندان ( است. تراجش205سا   )م محمد بنبن

مذه  بود )كـان اش گفته است: وی امامياند و نجاشي به صراحت دربارهشی،ي دانسته

 - 228، ص 22، ج1403؛ تهرانـي، 435 - 434، ص 1416)نجاشـي،  یختص بمذهبنا (

نزد امام صادق )ع( جایگاهي بلند داشت و آن حضـرت بسـیار بـه او توجـه  ی(. و229

دانش خود را از یاد بـرد، امـا امـام  اند زماني بیمار شد و بر ا ر آن،كه گفتهكرد؛ چنانمي

(. 434، ص 1416صادق در مرفي به او آب نوشـاند و دانـش وی بازگشـت )نجاشـي، 

( و ذهبي او را رافضي وصف 91، ص 3تا، جحبان، بيیع )ابنحبان او را غالي در تشابن

حنبـل و دارقغنـي و دیگـر علمـای (. احمـد بن343، ص 1ج ،تـاكرده است )ذهبي، بي

گوناگون تض،یف  كلبي، او را با ت،بیرهایرغش اعترافشان به دانش فراوان ابنسنت بهاهل

حجـر، ؛ ابن305 - 304، ص 4، ج 1416 ،؛ ذهبـي339، ص 4، ج1418 ،اند )عآیليكرده

شـود كـه (. چنین تضـ،یفي تنهـا دربـاره افـرادی روا داشـته مي196، ص 6ق، ج1390

 منسوب بودن آنان به تشیع امامي روشن است.

و شناسـاندن صـحابه سـهش دارد؛  یيرافع به شناساهشام كلبي بیش از عبیدالله بن ابي

رافع، دو كتـاب مهـش ار مانند ابن ابيهایي همچون آ زیرا افزون بر تدوین كتاب یا كتاب

نگاران را گزیری از خواندن آن نیسـت؛ و بنیادین و یگانه درباره نس  نوشت كه صحابه

هـای كه شناسایي برخي از صحابه و ا بات صحابي بودن آنان، تنها بر پایـه گزارشچنان

هـای نسـ  ، به كتاباد شدهیافزون بر استناد به منابع  رو،رسد. از ایناو به سرانجام مي

، بسـیار نسب معد و اليمن الببيرو  جمهره النسباو؛ ی،نـي 
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 اند.استناد كرده

امیرمؤمنـان )ع(  شاید هشام كلبى تنها دو كتاب درباره صحابه داشته باشد كـه همـراه

تر آنان از انصار و شـمار فراوانـي از آنـان در جمل و صفین بوده و از این روی كه بیش

(، گمـان رفتـه كـه 367و  361، ص 2، ج 1384 انـد )مسـ،ودی،رفتهميبدرى به شمار 

چنـین نامحتمَـل نیسـت كـه وی هماننـد هش كلبى درباره صفین سه كتاب نوشته اسـت.

كننده در عآده، تنها یک كتاب درباره اصحاب شركترافع و ابوال،باس ابنعبیدالله بن ابي

 های امام علي)ع( نوشته باشد.جنگ

هـایي را از آن حجر بوده است و آنان بخشا یر و ابند ابن عبدالبر و ابناین كتاب نز

تـوان دریافـت كـه مي الاستيعا اند. با تتبع در های خود آوردهنگاریدر صحابه

ای كننده در جمل و صفین و نهروان، نسـخهابن عبدالبر برای شناساندن اصحاب شركت

رافـع نـامي نبـرده اسـت )ابـن یـدالله بـن ابياز كتاب هشام كلبي را داشته و از كتاب عب

ــــــــــــــدالبر،  ، 3،ج669، 601، 431، ص 2،ج،320، 228، 220، ص 1، ج 1415عب

، 1577، ،1574، 1567، ص 4، ج1391، 1332، 1298، 1257، 1164، 947،967ص

رافع و هشام حجر از هر دو كتاب عبیدالله بن ابيا یر و ابن(، اما ابن1775، 1744، 1606

، ص 3، ج210، ص 2، ج 586، 313، 231، ص 1، ج 1415ا یـر، اند )ابنبهره برده كلبي

، ،441، ج 1415حجـــر، ؛ ابن328، 25، ص 5، ج 721، 710، 382، 163، ص 4، ج203

، 107، 67، ص 5، ج144، ص 4، ج305، 3ج ،532، 354، 235، 219، 57، ص 2ج

، 303، ص 7، ج 556، 522، 513، 471، 446، 76، ص 6، ج478، 431، 376، 268

نگاران متآدم و م،رو  از شاهین از صحابهنگار شهیر، ابن(.افزون بر این سه صحابه373

 كتاب هشام كلبي بسیار بهره برده است.

 ق( ه385ل  297شاهین). كتاب الصحابةابن10

ق به دنیـا آمـد و بـه گفتـه خـودش،  297عثمان در صفر احمد بنابوحفص عمر بن

مرورود خراسان بوده است. او یازده سـال داشـت كـه بـه نوشـتن حـدیث خاستگاه او 

ق( و باز به گفته خودش، سه نفـر از مشـایخ او همچـون باـوى نیـز در 308پرداخت )

 330ق( و ایران سفر كرد و 332شاهین به شام و بصره )اند. ابنهمین سن حدیث نوشته

جـرب و  1300او هـزار جـزب و مسـندش  تفساير ببياركتاب نوشت كه تنها 
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جزب بوده و تنها از باوى هفتصد یا هشتصد جزب داشـته اسـت. هنگـامي  150تاریخش 

اش دوبـاره هزار حدیث را به كمـک حافظـهبیست یا سي های او از میان رفت،كه كتاب

دانست و هنگامي كـه از مـذه  شـاف،ى و دیگـران نـزد او سـخن نوشت، اما فآه نمى

ازدهش یـا دوازدهـش یـشـاهین ام. ابن«المـذه دىمحم»گفـت: مـن رفت، چنـین مىمي

حنبـل بـه چند روز پس از مرگ دار قغنى درگذشت و در كنار احمد بن 385الحجه ذی

فضاالل  ،اساماء الثقاا ، الصاحابهخاك سپرده شد. افزون بـر 

 ناسخ الحديث و منساوخهو  سيده النساء فاطمه )س(

، ص 14، ج 1412جـوزی، ابن ؛265، ص 11، ج 1417از آن  اوست )خغی  باـدادی، 

 (. 431، ص 16، ج 1410؛ ذهبي، 987، ص 3تا، ج ؛ ذهبي، بي378

نگاران شاهین از مراجع اصلي و كهن و گسـترده صـحابهابن بتا  الصحابه
اسـت كـه در  ينگاری از كارهای مهمرود. بررسي منابع او در صحابهپسین به شمار مي

های بسـیار ری باید بدان پرداخت. با توجه به نمونهنگافرآیند پیدایي و دگرگوني صحابه
فراوان، منابع اصلي او را چند منبـع  حجر از او، جز مشایخ پراكندها یر و ابنهای ابننآل
اند. بـرای شـاهین داشـتهنگاری ابنتوان دانست. این منابع سهش فراوانـي در صـحابهمي

تبارشناسي عرب است، از منابع او  سا   كلبي كه مرجع دانشمحمد بننمونه، هشام بن
تنها در نـام و نسـ  شاهین بارها به او تكیه كرده است. این اتكا نـهرود. ابنبه شمار مي

شـود. بخـش فراوانـي از كتـاب ي و شناسـاندن صـحابه دیـده ميیصحابه كه در شناسا
كتـاب هـای پیشـین و كلبـي در كتابهـای ابندار گزارششاهین راوامنگاری ابنصحابه
عآده، از دیگر منابع شی،ي ابوال،باس ابن الصحابه توان برشمرد.شناسي او مينس 
 (.301، ص 4، ج 67، ص 2ج  ،1415حجر، بوده است )ابن شاهینابن

يعسللب . كتاب المعرفه )فى الصحابه( ابل عید عراّد بن11

 1(250السعده رَ اجنِى ا دى كلفى )م شلال يا ذي

ــده )اوســي، شــمندان اهلاوســى او را از دان ( و ســید 192، ص 1417ســنت خوان
سـنت دانسـته اسـت )سـید ااووس بر پایه این عبارت شیخ، عباد رواجنـي را از اهلبن

                                                           
 - 1403؛ مزی، 44، ص 6تا، ج ؛ بخاری، بي361، ص 2، ج 1406آگاهي از تاریخ وفات او،ر.ك: بخارى،  برای. 1

 .179، ص 14، ج 1404
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منظور او این نیست كه وى شی،ه »گوید: (، اما آغابزرگ مي271، ص 1414ااووس، بن
ناسـاندن او بـراى ش الفهرسات؛ ی،نـى «نیست و اه خارج از موضوع خواهد بـود

چنـین  اشوحیـد بهبهـانى در ت،لیآـه ها و نویسندگان شی،ى نوشـته شـده اسـت.كتاب
مسـلک و روش آنـان رفتـار  دهد: مآصود این است كه وى بر پایه تآیـه، بـهتوضیح مي

خلاصة افزاید: پیش از وحید، شهید  انى در ت،لیآه خود بـر كرده است. آغابزرگ مىمى

هـاى رجـالى شـی،ه كسـاني كـه در كتاب دربـاره1[الاقوال علاماه حلاى]
كند: آنان از باب تآیه بـا آنـان مآصود را چنین بازگو مي اند،وصف شده« المذه عامى»

 (.  244، ص 21،ج 133، ص 10، ج 1403)تهراني،  اندم،اشرت و سلوك نیكو داشته
)برا ـر  توصیف شـدن او بـه شـی،ى، محـد،  شـی،ه، رافضـى، بلكـه غـالى رافضـى

سـنت ( و تضـ،یف شـدید برخـى از علمـاى اهل2اش از عثمان و الحه و زبیربدگویى

(دربـاره او )تصـریح بـه 348، ص 4، ج1418عـدی، ؛ ابن182، ص 2تا، جحبان، بي)ابن

 اش در نآـل حـدیث(یيگوبه دلیل مذه  اوست نـه و اقـت و راسـت اینكه تض،یفش

 ، 11، ج1410؛ ذهبــي، 379ص ،2، ج1416؛ ذهبــي، 377، ص 2خزیمــه، بــي تــا،ج )ابن

كنــد. خوبي  ابــت ميتشــیع رواجنــي را بــه (،95، ص 5، ج1404حجــر، ؛ ابن536ص 

؛ قاضـي 377 ، ص1، ج 1412)كـوفى،  چنین روایات مناق  مهـش امیـر مؤمنـان )ع(هش

اـاووس، ؛ سید بن584، ص 1415 ،؛ ابری شی،ي369، ص 2ج ،ق1414ن،مان تمیمي، 

، 1417)اوسـي، خبار المهاد  )(( ا( و تـألیف 278- 271، ص 1413

(،گواهي بر تشـی،ع 33، ص 7، ج1410)ذهبي،  البيتمناقب اهل( و 192ص 

ــــــــــــــــــــــــــــــردى،  ــــــــــــــــــــــــــــــت )بروج  ، 1410اوس

 (.314، ص 1ج

مـا زیـدی بـودن او گمان از شی،یان بـود، اسنت، عباد بيبا توجه به منابع رجالى اهل

رد. سزگین از م،اصـران او را كه در قیام ابوالسرایا نیز شركت كبسي محتمَل است؛ چنان

ااووس در ذیـل سـندى پـس از ( و سید بن98، ص 2، ج1412شی،ى دانسته )سزگین، 

                                                           
 .380، ص 1417خوانده است. ر.ك: حلي، « عامى المذه ». وى همچون شیخ اوسى، او را 1

تر از این است كه الحه و زبیر را به بهشت ببرد؛ زیرا آنان با امام جنگیدند. براى آگاهى گفت: خدا عادل. او مى2
؛ نآوی، میر 536، ص 11ج  ،1410؛ ذهبي، 178-178، ص 14، ج1404 -1403باره، ر.ك: مزی، تر در اینبیش

 .143ـ  142الدین، عبدالحسین، ص؛ شر 98ـ  97، ص 1405حامد حسین 
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(. 462، ص 1413اـاووس، اند)سـید بننام او گفته است او را امـامى یـا زیـدى دانسته

سـنت بـود ماجه و برخى دیگر از بزرگان اهلباری، وى از مشایخ بخارى، ترمذى و ابن

 (.62، ص 6ق، ج1366)امیني، 

و آن را بـا دو  رواجني نزد شـیخ اوسـى بـوده المعرفه فی الصحابه

(. سزگین بـه 192، ص 1417واسغه از اریق ابوالفرج اصفهاني اخذ كرده است)اوسي، 

ــوی،  ــان ق ــوالفرج اصــفهانى در المعرفااهگم ــع اصــلى اب مقاتاال او را منب

نــزد ســید ( و ایــن كتــاب 98، 2، ج1412دانســته )ســزگین، الطااالبيين

 (538، ص 11، ج1410)ذهبـي،  ي( و ذهبـ104، ص1413ااووس، ااووس)سید بنبن

 نیز بوده است.

محمد . فض  الكلفة   من  زلها من الصحابة ابراهیا بن12

 ق(283مسعلد ثسنى )م عد بنعافا بنهلال بن عید بنبن

و نخسـت زیـدی بـود؛ سـپس الغاارا  آفي مورخ پركار و مؤلـف پـرآوازه 

، 1408برادرش علي او را بر ا ر تاییر مذه  از خود راند )سـم،اني، مذه  شد و اميام

ابون،یش نیز ابراهیش را به غلو در تشـیع  (.103، ص 1، ج 1390حجر، ؛ ابن511، ص 1ج

اند وی بـر ا ـر فـراهش . گفته(187، ص 1، ج1934وصف كرده است )ابون،یش اصفهاني، 

را بخوانـد؛ زیـرا ایـن كتـاب در مناقـ   لمعرفاهانبودن زمینه در كوفه نتوانست 

به اصفهان رفت. او سوگند خـورده بـود  رو،بیت و مثال  دشمنان آنان بود و از ایناهل

كه این كتاب را در جایي بخواند كه دشمنان از تشیع دور باشند. مشایخ قمي با گروهـي 

 خواستند به قـش بیایـد، خالد برقي به اصفهان رفتند و از اومحمد بنبه ریاست احمد بن

جـا مانـد و درگذشـت در همان اما او دعوت آنان را پاسخ نگفـت و تـا پایـان عمـرش

 (.37، ص 1417؛ شیخ اوسي، 17، ص 1416)نجاشي، ق( 283)

احملد الثبج ابلبكر محملد بن. فضاي  الصحابة ابن ابى13

 ق(325ا ماعی  الكاتب )م الثبج عردالله بنمحمد بن ابىبن

، ص 1416)نجاشـى  ق( بوده اسـت301عبدالله )گویي اش،رى م اصر س،د بنوى م،

« خاصـى عـامى»نـدیش او را ابن (.230، ص 22، ج 143، ص 10، ج1403؛ تهراني، 381

(. نجاشي او 289تا، ص ندیش، بي)ابن« و التشیع اغل  علیه»وصف كرده، اما گفته است: 

چنـین رود. هشعامي المذه  به كار نمي خواند كه چنین وصفي دربارهمي« آه، عین»را 
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كنـد. آمدن نام او در این كتاب كه ویژة نویسندگان شی،ه است، بـر تشـیع او دهلـت مي

تااريخ الالماه بیت)ع( اسـت. ماننـد الثل  درباره اهلهای ابن ابيهمه نوشته

بتا  البشري و الزلفي فاي فضاايل و  عليهم السلام

هـا نیـز بـه (. این كتاب230، ص 1417اوسي،  ؛381، ص 1416)نجاشي،  الشيعه

دهند. شـیخ اوسـي نیـز او را از شـی،یان برشـمرده اسـت خوبي بر تشیع او گواهي مي

 (.422ش، ص 1371. كلبرگ، 443، ص 1415)اوسي، 

. ذكر الشیعة   من ذكرها هل ا  من احب من الصلحابه  14

)م عیسى جبلدى ازدي بصري يحیى بنابل احمد عردالعزيز بن

332) 

این كتاب در باره اصحابى است كه امیرمؤمنان)ع( آنان را دوست داشته و از آنان بـه 
 های جلودی چنینند:نگاری(.دیگر صحابه241، ص1416نیكى یاد كرده است)نجاشى،

. كتاب من ر ى عن عبى من الصحابة  معلر   بله رجلال 15

 (؛241  ص1416الجبلدى)همان 

 ابه؛. كتاب ما ا نده عن الصح16

 . كتاب تنسیره عنه الصحابه.17

نـدیش او را از ( و ابن340، ص 1417مـذه  )اوسـي، شیخ اوسي جلودى را امامي
ان همچـون ی(. جلـودی میـان شـی،246تـا، ندیش، بياكابر شی،ه امامي خوانده اسـت)ابن

 رود كه هر دو را باید شـیخ المورخـان نامیـد. او نیـزسنت به شمار ميمدا ني میان اهل
مانند مدا ني نزدیک به دویست كتاب نوشت، اما افسوس كه آ ار ایـن دو از میـان رفتـه 

نگارهایى دربـاره حـواد  تـاریخ اسـلامند و برخـى از آنهـا تر این آ ار، تکاست. بیش
، 1386نـژاد، اند. )دربـاره جلـودی، داداشدرباره اصحاب رسـول الله)ص( نوشـته شـده

 (.77ـ  63، ص 10شماره 

)ع( حر بلله   میة مللن شللهد مللع امیرالمللؤمنین. تسلل18

عسده زيدى جلار دى )م  عید بنمحمد بنابلالعراس احمد بن

 (73  ص 1417؛ رل ى 94  ص 1416ق() جاشى  333

شـد. ایـن او از حافظان بزرگ حدیث بود كه مجلس درسش در مسجد برا ا برپـا مي
)ع(  عآده به نآل فضایل علىنرفت. ابوال،باس بمسجد پایگاه شی،یان باداد به شمار مي

؛ خغی  بادادی، 159، ص 1404پرداخت)دار قغنى، ویژه شیخین مىو مثال  صحابه به
عآده دفاع كرده و ایـن اتهـام را چنـین جوزى از ابن(. البته سبط بن22، ص 5، ج1417
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پرداخت و از فضایل صـحابه بیت)ع( ميپاسخ گفته است كه وى تنها به نآل فضایل اهل
 (. وی در دفـاع از تشـیع،54ص تـا،جـوزی، بيگفت )سبط بنمثال  آنان سخن نمي و

گمان فهرستي از اصـحاب را نوشت كه بي الولايه و من روي غديرخم
نیز بـه یآـین افـراد فراوانـي را از صـحابه  تسميه رسول الله )ص( در آن آمده و در

عآده صـورت كامـل شـده ار ابنپیامبر )ص( نام برده است. با توجه به نام كتاب، این ك
كند كه شی،یان بـا تـألیف چنـین رود و بر این دهلت ميكار ابورافع و كلبى به شمار مي

سنت باداد در دفاع از رهبـران جمـل و صـفین گویي به اتهامات اهلكتابي در پي پاسخ
محـیط  اند. این كتاب بر پایه دیدگاه آنان در حآانیت امیرمؤمنان)ع( نوشـته شـده وبوده

عآـده ابوال،بـاس بن شـده اسـت.فرهنگي ضرورت تدوین چنین آ اری در آن حس مي
سكن شاهین و ابن( از مشایخ ابن301، ص 4، ج 1415؛ 67، ص 2، ج 1415حجر، )ابن

 اند. های خود از او بهره بردهنگاریبودو آنان در صحابه

  لکن . معجا الصحابة )الحلر   بالصلحابة(  حلافن بن19

مصلعب  لعید بن لكن بن لعید بنعثمان بنعبى   عید بنابل

 كسرى ا لشر انبرثنه بنر تا بنبن

 ق( و در مصـر سـاكن شـد. 294اهصل بود كه در باداد به دنیا آمد )او محد  ایرانى
 او با تجارت بزازى توانست براى كس  دانـش بـه منـااق فراوانـي از رود جیحـون تـا 

 اى بسـیاری در سـرخس و خراسـان و دمشـق و جزیـره و رود نیل سفر كند و بـا علمـ
 مصــر و باــداد و واســط و بصــره و كوفــه دیــدار كــرد و از آنــان بهــره بــرد و آگــاهي 

ــه دســت آورد.  ــواع علــوم ب ــاره ان ــوبكر ابن ،باــوی ابوالآاســشكــاملي درب  داوود ابــىاب
 نگار شـهیر منـده صـحابهبودند و ابوعبـدالله بن سكنابن مشایخ عآده، ازابنو ابوال،باس
، ج 1410، رفت )ذهبـىوی به شمار مي سنت، از شاگردانترین علمای اهلو از برجسته

 (.118 -117، ص 16

سـكن در بخارى را به مصر برد و منتشـر كـرد. ابن صحيحاو نخستین كسى بود كه 

های نگاری، نام دیگـر نوشـتهق(. افزون بر كتاب صحابه353محرم  15مصر درگذشت )

حزم كه به دست علماى اندلس رسیده و ابنالصحيح المنتقىاو چنین است: 

ج  ،تا)حاجي خلیفه، بي سنن الصحاح الماثورهآن را بزرگ داشته است؛ 

تـا، )باشا الباـدادی، بي السنن فى الحديث (؛1074، ص 2، ج 1006، ص 2
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 (.389، ص 1ج

، 1404حجـر، )ابن الحروف فى الصاحابههاى نگارى او را با نامصحابه

 بتا  الصحابه(، 87، ص 1، مآدمه محآـق، ج1415؛ ابن عبدالبر، 25، ص 5ج

 ( و14، ص 1مآدمـــه محآـــق، ج ،1415حجـــر، ؛ ابن131، ص 2، ج1422)مالغـــای، 

؛ 34، ص 1تـا، ج حجـر، بي؛ ابن287، ص 1408حجـر، )ابنمعجم الصاحابه

، ص 6تـا، ججر، بيح)ابنمعرفة الصحابهو  1(270، ص 6، ج1390حجر،ابن

از منابع بسـیار تأ یرگـذار الحروفاد شده است. ی(45، ص 5تا، ج ؛ سیواي، بي426

 بود. مندهابن معرفةالصحابةدر 

گـام، از نگاران پیشهـای برخـي از صـحابهسـكن را در سـنجش بـا كتابكتاب ابن

هـای ، گزارشنگاری باید شمرد؛ زیرا بر پایـه گسـترة كم،ـي از آنمؤ رترین آ ار صحابه

توان آگاه به خوبي مي حجر،ویژه ابنا یر بهو ابن2شهیری چون ابن عبدالبر نگارانصحابه

حجر بوده كـه آن ویژه ابننگاران بههای كهن و مهش این كتاب نزد این صحابهشد. نسخه

حجر، ؛ ابن187، ص 4؛ همان، ج247، ص 1، ج1415ا یر، را نسخه م،تمده خوانده )ابن

، 375، ص 5، ج159ص ، 3، ج403 ،402، 14، ص 2، ج 600، 461، ص 1، ج1415

عبدالبر و حجر، با حواشي ابن( و حتي نسخ  نزد ابن410، ص 8، ج268، 157، ص 7ج

، 510، ص 2، ج623، 352، ص 1، ج1415حجـر، عبـدالبر بـوده )ابنبا خـط خـود ابن

بات صحابي بودن افراد، بـه ( و افزون بر این، برای ا 191، ص 7، ج346، ص 3، ج517

حجر، كمابیش ویژه ابننگاران بهسكن بسیار استناد شده است و آن صحابهمستندات ابن

 اند.همه این مستندات را بدون نآد پذیرفته

ها و صحابیات نیز پرداخته است و گسترة آن به بخش كنیه كتاب از حر  الف تا یاب
بر ایـن  الاصابهو  سدالغابهاو  الاستيعا با توجه به استخراجش از 

سـكن مسـتند نیسـت، بلكـه بسـیاری از تر مـدخلي بـه كتـاب ابنكند كه كشدهلت مي
افـزون بـر  انـد.مستندات تنها به این كتاب صورت پذیرفته است و دیگـران از او گرفته

                                                           
 كرده است.تر تأیید ميكند كه این نام را بیشحجر بر این دهلت مي. تكرار ابن1

داشـته اسـت.  . ابن عبدالبر از آغاز حرو  تا پایان آنها بدین كتاب استناد كرده و بنابراین، سراسر آن را در دست2
 .1376، ص 3ر.ك: ابن عبدالبر، ج
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رفت و بـا توجـه سكن بود، باوردی از مشایخ وی به شمار ميعآده كه از مشایخ ابنابن
 سكن بوده است.رافع به ابنرافع در باوردی،او حلآه وصل ابن ابيأ یر كتاب ابن ابيبه ت

قاضل  ابللبكر  ق( 355 - 284. كتاب الصحابة  جعِلابى)20

 لیار  لرر  بنبلرا  بن لالا بنمحملد بنعملر بنمحمد بن

 )يسار( تمیمى بغدادى

 د كـه ذهبـي ماننـد ترین حافظـان حـدیث بـوقبه دنیا آمد و از بزرگ284او در صفر 
هایش از میان رفت، اما به غـلام خـود گفـت: هـیس افسوسـي كه كتاباو را ندید؛ چنان

 نیست؛ زیرا سـند و مـتن دو هـزار حـدیث را در یـاد دارم. وی از اصـحاب شـاگردان 
 ( 73، ص 1، ج1404عآده بود و خـود از مشـایخ صدوق)صـدوق، خاص ابوال،باس بن

 خـود  رجاالرفت. شیخ اوسي در به شمار مي (33ص  ،1، ج 1414و مفید )مفید، 
 ، 1415)اوسـي،  انـداو را در شمار افرادی آورده اسـت كـه از ا مـه)ع( روایـت نكرده

 (. ج،ابي قاضي موصل و به مذه  تشیع م،رو  بـود و بـه حـدیث و رجـال 445ص 
 ان آگـاهي داشـت و در ایـن زمینـه یگانـه دور و علوم مربوط به آنها در زمـان خـودش

ــ   ــه رج ــت. وی نیم ــاد داش ــدیث در ی ــزار ح ــد ه ــود. چهارص ــداد  355ب  ق در با
مان های او چنین است: نام دیگر نوشته ،کتا  الصحابهدرگذشت. افزون بر 

 روی 

مان روی ، مؤاخاه النبی)ص( ما اميرالماومنين)((

 تسااااااميه ماااااان ، حااااااديث غااااااديرخم

؛ 185، ص 1416؛ نجاشـي، 247تا، ص ندیش، بي)ابن المسند، روي الحديث
ــدادی،  ــ  با ــن شهرآشــوب، 241 - 236، ص 3، ج 1417خغی ؛ 142ق، ص 1380؛ اب

 (.37، ص 10، ج1403تهراني، 
، 2، ج1422او نـام بـرده اسـت )مالغـای،  الصحابهاز  الابانهمالغاى در 

های دیگری درباره صحابه دارد كه در بحـث نگاری، كتاب(. او افزون بر صحابه214ص
 تاريخ بغدادآنها اشاره خواهد شد. گویي او كتابي نیز هماننـد ها به نگاریتک

 خغی  بادادی داشته كه شرح حال افراد وارد شده به باداد در آن آمده بوده است.

 )ص( . كتاب الرجال المختارين من افحاب النرى21

 . ذكرمن ر ي عن النر )ص( من الرجال   من النسا 22

ق(محـد  و 381بابویـه قمـى )م علـى بند بناین دو كتاب از آن  شیخ صدوق محم
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نگاری های دیگری در صحابه(كه نوشته390، ص 1416فآیه شهیر شی،ه است) نجاشى، 
 دارد.

 نگاري كتب رجالی شيعه و رابطه آنها با صحابه

نگاری عام )صـحابه و دیگـران( را الي و ابآاتجهای رها، كتابافزون بر این تألیف
 نباید فراموش كرد:

 خالد برقي از اصحاب امام كامش)ع(؛ابوعبدالله محمد بنجالر
 ق(؛219حیان ابحر كناني)م جبله بنابن جبلهابومحمد عبدالله بنرجال
ق( از اصـحاب امـام رضـا )ع( و فرزنـدش علـي بـن 224فضال)م حسن بنرجال

 حسن؛
 ق(؛224محبوب )م حسن بنرجال
 ؛الغارا هلال  آفى صاح  ابراهیش بن رجال

؛ 276تـا، ص نـدیش، بيق( )ابن274خالـد )م محمد بنابوج،فر احمد بن يل برقرجا
ها در سده (. همه این كتاب65ـ  64ش، ص 1357؛ صدر، 99، ص 10، ج1403تهراني، 

 (؛82و  80، ص 10، ج1403اند. )تهراني، دوم و سوم نوشته شده
ب را از آغابزرگ گفته گویي این كتـا ابن ابى اى حلبى. طبقا  الاماميه

 يذیل ترجمه یاو  صـحاب الاصابهحجر در ابآه صحابه آغاز كرده است؛ زیرا ابن
، ص 3، ج1415حجـر، عریض)ابنبن س،ن  )سـ،ی (( و 542، ص 6، ج1415حجر، )ابن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد: ( مي82  گوی

ام كـه بـر صـحابى بـودن آن دو به خط ابن ابى اى، مغال  مربوط به این دو را خوانده
(.استنباط از دو روایت بـراى ا بـات صـحابى 219، ص 3، ج1403ي، دهلت دارد )تهران
رو،دعـوی آغـابزرگ اسـت كـه از این الاصابهحجـر در روش ابن بودن آن دو نفر،

 شدني نیست.ا بات
محمـد بـن زیـن الـدین محمـد بنسید یوسف بن ترتيب الكشىچنین از هش

و بـر پایـه ابآـات صـحابه ق نوشـته  892توان یاد كرد كـه آن را در مي حسیني عاملى
(. ایـن 67، ص4، ج1403)تهرانـي،  )ص( و ا مه ااهـار )ع( تنظـیش كـرده اسـت پیامبر
کتا  الشيعه من اصحا  الحديث نام كتاب ج،ابي؛ ی،نـيهش كتاب،
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( است كه از زمان رسول خـدا)ص( آغـاز 395، ص1416)نجاشى،  و طبقاتهم
 شود.مي

هـایي ماننـد بـه برداشـت كتاب نگارى،هدر فهرست صحاب یيهابرداشت چنین كتاب
هـای آمـده مانَد؛ زیرا بخشى از ناممي سنتس،د از اهلابن الطبقا  الكبري

 بـا نگـاه نگارى مصـغلح،در آنها، ویژة صحابه است. البته این برداشـت دربـاره صـحابه
سنت به این دانش سازگار نیست، بلكـه از بـاب تو یـق و تضـ،یف راویـان علماى اهل

و  هاى مذكور شی،ه به نام صحابه بر پایه ترتی  زمانى یا ابآاتى استوار شـده.كتاباست
گمان در همین محدوده نیز یا بـه افـراد شـهیر یـا بـه صـحابى شـی،ى و وفـادار بـه بي

)ع( یا تنها به آن دسته از صحابه پرداخته كه روایاتى در باب فآه نآل كرده یا  امیرمؤمنان
های تــوان از نمونــههــا را نمىانــد. بنــابراین، چنــین نگارشدهفآهــا بــه آنــان توجــه كر

 توان نام برد.نگارى مصغلح برشمرد، بلكه با نگاه كلى به رجال، از آنها ميصحابه

 نگاري صحابهشيعه و تك

نگاری و رجـالى شـی،ه، دسـته دیگـری از صحابه هایهای عام ی،نى؛ كتابجز نمونه
نگـارى یـا نگارى برشـمرد كـه در قالـ  تکهای صحابههتوان از مجموعها را مينوشته
ای فـراوان های شی،ه درباره صحابه بـه انـدازهنگاریاند. تکاى خاص تدوین شدهدسته

پذیر اسـت و نویسـندگان و مورخـان تری امكاناست كه شناساندن آنها در سند گسترده
هـا ده دی،  آفـي و...،مـزاحش منآـری، جلـوای چون ابومخنف، نصـر بنپركار و پرآوازه

نجاشـي و  رجالندیش و ابن فهرستاند كه نامشان را كتاب در این زمینه سامان داده
ها اشـاره شـد و نگاریتوان دید. پیش از این به برخي از تکشیخ اوسي مي فهرست

 شود:باره یاد ميجا از آ ار دو تن از علمای بزرگ شی،ه در ایندر این

 جبلدي. بخش  از تألینات 1

الكتـاب  كتاب مسند امیرالمؤمنین )ع(؛كتاب ما نزل في الخمسه)ع(؛ كتـاب الفضـا ل؛
مسنده )رضي الله عنه(؛كتاب ذكر خدیجـه و  المت،لآه ب،بدالله بن ال،باس )رضي الله عنه(؛

اخبار  كتاب ذكر فاامه ابابكر؛كتاب ذكر الحسن و الحسین)ع(؛كتاب البیت)ع(؛فضل اهل
اخبارعآیل بن  عبدالمغل ؛اال ؛كتاب اخبار حمزه بنار ج،فر بن ابيال،باس؛ كتاب اخب

ـ  241، ص 1416)نجاشـى،  صوحانبن  اخبار ص،ص، بكر و عمر؛اخبار ابي اال ؛ابي
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245)1 . 

 . بخش  از تألینات فد ق2

 مولـد امیرالمـؤمنین)ع(؛ الم،رفه في فضل النبي والأمیرالمؤمنین و الحسن و الحسین؛
اخبـار ج،فـر ایـار و  الحسین)ع(؛ فضل الحسن و مولد فاامه )س(؛ ه)س(؛اخبار فاام

)نجاشـى،  ذر وفضـا لهاخبارابي اخبار سلمان و زهده و فضا له؛ اال ؛ایمان ابي فضا له؛
 (.390ـ  389، ص 1416

نگاران شـی،ه را در سـیر جایگاه و چگونگي تأ یرگـذاری صـحابه صفحه ب،د،نمودار 
چنـین كتـاب ابـن دهـد. هشنگاری درقال  پلكاني نشـان ميبهپیدایي و دگرگوني صحا

عآده را كه از دید موضوعي مشتركند، در این نمودار تا سده رافع و هشام كلبي و ابنابي
 .2توان ردیابي كردنهش مي

                                                           
نگاری شـی،یان تاریخ»، (1386نژاد، منصور )تابستان تر درباره جلودی و آ ار وی، ر.ك: داداش. برای آگاهي بیش1

 .10، ش پژ هان امه تاريخ، «های نخستیندر سده

ندهای پژوهش تفصیلي این موضوع منتشـر تفصیلي همراه با مدارك هزم گرد آمده و در س ياین نمودار در قالب. 2
 خواهد شد.
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رافع )م قرن اول(، تسميه من شهد مع اميرالمؤمنين من الصحابه الجمل و صفين و عبيدالله بن ابي
 انالنهرو
 
 
 
 

 
 كتاب الصحابهق(، 297مطين )م 
 المحبر ق(،245حبيب )م محمد بن

 المعجم الكبيرق(، 360طبراني )م 
 شرح الاخبارق(، 363قاضي نعمان )م 

 معرفه الصحابهق(، 430ابونعيم اصفهاني )م 
 ق(، بغيه الطلب في تاريخ حلب660ابن العديم )م 

 
 (، كتاب الصحابه297مطين )م 

 
 
 

 معرفه الصحابهق(، 301م باوردي )
 المعجم الكبيرق(، 360طبراني )م 

 
 باوردي + طبراني +

 ق(، تسميه من شهد من الصحابه الجمل و صفين و النهروان مع علي +205هشام كلبي)م 
 كتاب المعرفة )فى الصحابة(ق(، 250يعقوب رواجني)م عباد بن

 منين)ع( حروبهق(، تسميه من شهد مع اميرالمؤ333ابوالعباس بن عقده)م 
 

 ق(، كتاب الصحابه355جعابي )م 
 
 
 

 ق( كتاب الصحابه385ابن شاهين )م + ق( الحروف بالصحابه355سكن )م ابن
 
 
 

 معرفة الصحابهق(، 359منده )م ابن
 الاستيعاب في معرفه الاصحابق(، 463ابن عبدالبر )م 

 الاستلحاق علي الاستيعابق(، 520فتحون )م ابن
 ذيل معرفه الصحابه لابن مندهق(، 581ي )م ابوموسي مدين

 اسدالغابه في معرفه الصحابهق(، 630اثير )م ابن
 الانابه في من اختلف فيهم من الصحابهق(، 762مغلطاي )م 

 الاصابه في تمييز الصحابهق(، 852حجر )م ابن
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 نتيجه

سـیره پیـدایي دانـش  اول و دوم هجری در جام،ه مسلمانان به هاینیازی كه در سده
نگاری فـراهش آورد. ایـن دانـش نبوی انجامید، زمینه را برای پیدایي دانشي درباره سـیره

كـه از دانـش سـیره جـدا شـد. آرام گسترش یافت؛ چناننگاری نام گرفت و آرامصحابه
ادگـذار یان بنیو بـر پایـه اسـتناد بـه منـابع تـاریخي، شـی، بارهرغش دیدگاه رای  دراینبه

های اسـلامي دیگـری نیـز پدیـد آوردنـد. نخسـتین كه دانشد؛ چناننگاری بودنصحابه
كـه در های مهش و تأ یرگذار در این دانش، از آن  دانشمندان شی،ه بوده است؛ چناننوشته

نگاران توان از تأ یرگـذاری صـحابهسنت در این زمینه نیز نميپیدایي آ ار بسیار مهش اهل
 .ان چشش پوشیدیهای شی،نگاریو صحابه
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 نامهكتاب

 هاکتاب

 تحآیـق ،البلاغةنهج شرح ق(، 1378محمد )  بن عبدالحمید الحدید،ابنابى .1
اسـماعیلیان، افسـت از چـاو اول، قـاهره، دار احیـاب  قش، ابراهیش، ابوالفضل محمد

 الكت  ال،ربیه.
اساادالغابه فاای معرفااه ق(،  1415محمــد )ابــن ا یــر، علــي بن .2

لموجود و دیگـران، بیـروت، دار الكتـ  ، تحآیق عـادل احمـد عبـداالصحابه
 ال،لمیه.

شذرا  الذهب فى اخبار من تـا(، )بي ابن ال،ماد حنبلى، عبدالحى .3

 ، بیروت، دار احیاب الترا .ذهب

، ذيل تاريخ بغادادق(،  1417ابن النجار بادادی، محمد بن محمود ) .4
 ال،لمی .تحآیق مصغفى عبدالآادر یحیى، بیروت، دار الكت  

، بـه كوشـش معالم العلماءق(،  1380علي )ب، محمد بنابن شهرآشو .5
 سید محمدصادق بحرال،لوم، نجف، مغب،ه الحیدریه.

ــدالبر اندلســي، یوســف بن .6 ــن عب الاسااتيعا  فاای ق(،  1415عبــدالله )اب

، تحآیق الشیخ عـادل أحمـد عبـد الموجـود، الشـیخ علـي معرفه الاصحا 
 .العلميةمحمد م،وض، بیروت، دار الكت  

 تاااريخ فااي المناات مق(،  1412علي )عبــدالرحمنبن ی،جــوزابن .7

 عبـدالآادرعغا، مصـغفي و عغـا محمدعبدالآادر ، تحآیقالملوک و الامم
 ال،لمیه. بیروت، دارالكت 

 المحادثين مان المجاروحين کتا تـا(،حبان، محمد )بيابن .8

مكرمـه،  زا ـد، مكـه ابراهیش محمود ، تحآیقوالمتروکين والضعفاء
 دارالبارز.

، بیروت، دار إحیـاب البار فتحق(،  1408على )حجر عسآلاني، احمدبنابن .9
 الترا  ال،ربي.

اهعلمــي سسااةمــؤ بیــروت، ،المياازان لسااانق(،  1390) ------- .10
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 للمغبوعات.
 دارالفكر. بیروت، ،التهذيب تهذيبق(،  1404) ------- .11

، تحآیـق الاصابه فی تميياز الصاحابه ق(، 1415) ------- .12
محمـد م،ـوض، بیـروت، دار الكتـ  عبـدالموجود، الشـیخ علي الشیخ عادل أحمد
 .العلمية

تحآیق  ،أسماء الصحابة الروا ق(،  1412احمد )حزم، على بنابن .13
 سید كردى حسن، بیروت، دار الكت  ال،لمیه.

 انصاری، قـش، مؤسسـه ، تحآیقاليقين ق(، 1413موسي )بن ااووس، عليابن .14
 دارالكتاب.

، الرجال ضعفاء فى الكامل ق(، 1418لله )عبدا ابواحمد عدى،ابن .15
 ال،لمی . دارالكت  بیروت، م،و،ض، محمد على و عبدالموجود احمد عادل تحآیق

 ،تاريخ مدينه دمشا (، 1417ابن عساكر، ابوالآاسش علي بن الحسـن ) .16
 تحآیق علي شیری، بیروت، دارلفكر. 

ة جاازء ترجماااتــا(، عبــدالوهاب )بيحیــي بنیمنــده، ابوزكریــا، ابن .17

 نا.جا، بيبي، الطبرانى
 نا.تهران، بي تجدد، رضا ، تحآیقالفهرست تا(،اسحاق)بيبن محمد ندیش،ابن .18
، ذبر اخباار اصابهانم(،  1934عبـدالله )ابون،یش اصفهاني، احمد بن .19

 نا.لیدن، بي
 ،الغدير فاى الكتاا  و السانه(، 1366امینى، عبدالحسین ) .20

 تهران، دار الكت  اهسلامیه.
، بیـروت، دار إحیـاب هدياه العاارفينتا(، لبادادی، اسماعیل )بيباشا ا .21

 الترا  ال،ربي.
، تحآیـق مهـدی طرالف المقالق(،  1410اصار جابلآي )بروجردى، علي .22

 روحاني، قش، كتابخانه آیت الله مرعشي نجفي.
ــابزرگ ) .23 ــي، آغ  تصااانيف الااي الذريعااه ق(، 1403تهران

 بیروت، داراهضواب. ،الشيعه
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، مؤسسـ  ، تهـرانخلاصة عبقا  الاناوارق(،  1405حامد )حسین، میر .24
 قسش الدراسات الإسلامی . الب،ث ،

ــن .25 ــي، حس ــن حل ــف ) ب ــش، ايضاااح الاشااتباه ق(، 1411یوس ، ق
 النشراهسلامى.مؤسسة

 قیـومي، قـش، مؤسسـه جواد ، تحآیقالاقوال خلاصه ق(، 1417) ----- .26
 اهسلامي. النشر

 مدينة او بغداد تاريخ (،ق 1417على )بن احمد بادادى، خغی  .27

 ال،لمی . دارالكت  بیروت، عغا، عبدالآادر مصغفى تحآیق ،السلام
 .ي، بیروت، دار إحیاب الترا  ال،ربکشف ال نونتا(، خلیفه، حاجي )بي .28
، تحآیـق سؤالا  حمزه بن يوسف الساهمیق(،  1404دارقغنـى) .29

 عبد الآادر، الریاض، مكتب  ال،ار .عبدالله بنموفق بن

 شـ،ی  تحآیـق ،النابلاء اعلام سيرق(،  1410احمد )ى، محمدبنذهب .30
 الرسال . مؤسس جا، بي اهنؤوط،

 وفياااا  و الاسااالام تااااريخق(،  1407) ------- .31

 دارالكتاب بیروت، تدَمْرُى، عبدالسلام عمر ، تحآیقالأعلام و المشاهير
 ال،ربى.

 و م،ـو،ض محمـد علـى تحآیق ،الاعتدال ميزانق(،  1416) ------- .32
 ال،لمی . دارالكت  بیروت، عبدالموجود، احمد عادل

 ال،ربى. الترا  داراحیاب بیروت، ،تذبر الحفاظ تا(،)بي ----- .33
 للملایین. دارال،لش بیروت، ،الأعلامم(،  1980خیرالدین) زركلى، .34
ــى )بيبن یوســف الجــوزى،ســبط ابن .35 ــا(، قزغل  تهــران، ،تااذبر الاواصت

 الحدیثه. نینوى مكتبة
، قش، مكتبه آیـه الله تاريخ التراث العربیق(،  1412ؤاد )سزگین، ف .36

 المرعشي النجفي.
 البارودى، عمر عبدالله تحآیق ،الانسا م(،  1408محمد )بن عبدالكریش سم،انى، .37

 دارالجنان. بیروت،

، بیـروت، دار الادر المنثاورتا(، الدین عبدالرحمن )بيسیواي، جلال .38
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 الفكر.
مصنفاته  حجر العسقلانيابنق(، 1417شاكر محمود عبـدالمن،ش ) .39

 و دراسه في منهجه و موارده في بتا  الاصابه،
 بیروت، مؤسسه الرساله.

، تحآیـق حسـین المراجعاا ق(،  1402الدین عـاملي، عبدالحسـین )شر  .40
 نا.الراضي، بیروت، بي

مقدمه ابان صالاح فای ق(،  1416عبدالرحمن )شهرزوی، عثمان بن .41

عـویض، بیـروت، محمد بنالرحمن صلاح بن، تحآیق ابوعبدعلوم الحديث
 دار الكت  ال،لمیه.

 ،قش،مؤسس النشراهسلامى.قاموسالرجالق(،  1410شوشتری، محمدتآى ) .42
معجم ما الف عن الصاحابه و (، 1414شیباني، محمد ابـراهیش ) .43

، كویت، البيت )رضي الله عنهم(امها  المؤمنين و آل
 مركز المخغواات و الترا  و الو ا ق.

، گذاری علاوم اسالامیشيعه و پايه(، 1357ر، حسـن )صد .44
 ترجمه محمد مختاری، تهران، انتشارات روزبه.

، تحآیـق عيون اخبار الرضا)((ق(،  1404علـي )صدوق، محمد بن .45
 حسین اعلمي، بیروت، مؤسسه اهعلمي للمغبوعات.

، تحآیـق احمـد الوافي بالوفيا ق(،  1420ایبـک )صفدی، خلیل بن .46
 تركي مصغفى، بیروت، دار إحیاب الترا . الأرناؤوط و

، الم،جش الكبیر (،1405احمد ) طبرانى، سليمان بن .47

تحقي  حمد  عبد الحميد السلفى، بيارو ، دار 

 نا.، بییاحياء التراث العرب

 محمـود، احمـد ، تحآیـقالمسترشد ق(، 1415جریر )شی،ي، محمدبن ابری .48
 سلامیه.اه النشر جا، مؤسسهبي

 قیـومى، جـواد تحآیق ،الطوسى رجالق(،  1415حسن ) بن محم،د اوسى، .49
 .مؤسس النشراهسلامى قش،

 مؤسس النشرالفآاه . قیومى، جواد تحآیق ،الفهرستق(،  1417) ----- .50
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ــد بن .51 ــي، محم ــرو )عآیل ــق الضااعفاء الكبياارق(،  1418عم ، تحآی
 عبدالم،غي أمین قل،جي، بیروت، دار الكت  ال،لمیه.

 الاخباار شارحق(،  1414) ن،مان بن محمد نیفهقاضي ن،مان تمیمى، ابوح .52

 النشراهسلامى.مؤسسة ،قش،الالمةالاطهار مناقب فى

توضااايح ق(،  1414عبـــدالله )ناصـــرالدین محمـــد بنقیســـي دمشـــآي، ابن .53

و انساابهم و   المشتبه فی ضبط اسماء الاروا

  ، تحآیق محمد ن،یش ال،رقسوسـي، بیـروت، مؤسسـالقابهم و کناهم
 الرساله.

ــــوف .54 ــــد بنك ــــلیمان )ى، محم مناقااااب الامااااام ق(،  1412س

بـاقر محمـودی، دار احیـاب الثآافـه  ، تحآیق محمداميرالمؤمنين )((
 اهسلامیه.

 ال،ربي. ، بیروت، داراحیابالترا المؤلفين معجمتا(، عمررضا )بي كحاله، .55

، ترجمه علـي قرا ـي و طاووسبتاباانه ابنش(، 1371كلبرگ، اتان ) .56
 كتابخانه تخصصي تاریخ اسلام و ایران. رسول ج،فریان، قش،

 ، قش، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.تاريخ تشيا(، 1386گروه تاریخ ) .57
ميراث مكتو  شيعه از ساه قارن (، 1383مدرسي، حسـین ) .58

 ، قش، كتابخانه تخصصي تاریخ اسلام و ایران.ناستين

 اسماء فى الكمال تهذيبق(،  1404عبدالرحمن )بن یوسف مز،ى، .59

 الرسال . مؤسس  بیروت، م،رو ، بش،ارعو،اد تحآیق ،الرجال

مااروا الااذهب و معااادن ق(،  1384حســین )مســ،ودی، علــي بن .60

 الس،اده.  الدین عبدالحمید، مصر، مغب،، تحآیق محیيالجوهر
، تحآیـق عـادل ابمال تهذيب الكمالق(،  1422مالغای، ابن قلی  ) .61

 یثه للغباعه و النشر.جا، الفاروق الحدابراهیش، بيبن  محمد و اسامبن
الارشاد فای معرفاه حجاج الله ق(،  1414محمد )مفید، محمد بن .62

 ، قش، المؤتمر ال،المي للشیخ المفید.علی العباد

 )الجمال المفياد الشايخ مصنفا  ق(، 1413) ----- .63

 علـى ، تحآیقالعتر  في حر  البصره( لسيد والنصر 
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 مفید.ال الشیخ لالفية ال،المى المؤتمر قش، میرشریفى،
 محمـد عبدالسـلام تحآیـق ،صفين وقعة ق(، 1404مُـزاح ش ) بن نصر م نْآرَى، .64

 مرعشى. ال،ظمى الله آية مكتبة منشورات قش، هارون،
 شـبیری موسـي تحآیق ،النجاشي رجال ق(، 1416علي )بن نجاشي، احمد .65

 اهسلامي. النشر زنجاني، قش، مؤسسه
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